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  سعادت انسان و نقش دين در آن از ديدگاه فارابى

  سعادت انسان و نقش دين در آن

  از ديدگاه فارابى

  ∗∗∗∗كرد فيروزجايي يارعلي

  چكيده

. الـنفس فلسـفى سـعادت انسـان اسـت در مباحـث علمهای فيلسوفان  يكى از دغدغه
مباحث گوناگون فلسفى را با محوريـت سـعادت انسـان مطـرح  خودفارابى در آثار 

نفس ناطقه انسان با ادراك معقولات به مرتبه عقل بالفعل ، ىاز نظر فاراب. كرده است
ن شود كه بـدون بـد رسد و از اين طريق موجودی مجرد مى و سپس عقل مستفاد مى

از مـاده و شـدن  سـعادت انسـان همـين مجـرد. تواند باقى و زنده بمانـد مادی نيز مى
تواننـد  ها نـه مى جا كـه عمـوم انسـان از آن. است  )عقول مجرد(پيوستن به معقولات 

داننـد كـه راه رسـيدن بـه آن چگونـه  حقيقت اين نحوy از وجود را دريابند و نـه مى
ديـدy حكمـت بـه و بـا  ىالاهـ ىوحـ كمككسانى كه با  ۀلازم است به وسيل ،است

ن يـدر ا. ارشـاد و هـدايت شـوند ءانبيـا مدديعنى به ، ندا هدرك اين حقايق نائل آمد
  . پرداخته شده است ىدگاه فارابين در سعادت انسان از دينقش د ىمقاله به بررس

  ها واژه كليد

    . نفس ناطقه، انسان، تجرّد ،نبى، حكيم، حكمت، سعادت

                                                           
  firozjaei@hotmail.com        )ع(استاديار دانشگاه باقرالعلوم ∗

 09/10/1389: تاريخ تأييد         04/07/1389: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
سعادت حقيقى انسان چيسـت و از  هك ستن ايا در فلسفههن كز و يبرانگ تأمل یها پرسشيكى از 

النفس فلسفى دغدغۀ فيلسوفان بـوده اسـت و  شود؟ سعادت انسان هم در علم چه راهى حاصل مى
الـنفس  اخـلاق مبتنـى بـر مفروضـاتى اسـت كـه در علم ۀبررسى سعادت در فلسـف. هم در اخلاق

 ،شـود الـنفس دنبـال مى بررسى سعادت انسان با رويكـردی كـه در علم ،رو اين از. شود ىمبررسى 
اصل اين مسئله كه هدف از خلقت انسان چيست و كمـال نهـايى  ،هرحال به. تقدم و رجحان دارد

 ،تـوان بـه آن دسـت يافـت هايى و با چه كارهايى مى ام است و از چه راهدو سعادت قصوای او ك
وفان كه دغدغـۀ سـعادت انسـان در ى از فيلسيك. وفان بوده استسفيلاز  یاريبسموضوع پژوهش 

) 339-259(طرخـان فـارابى  اوزلـغ بـن محمدبن محمد بـن. فارابى است، شود آثار او مشاهده مى
های مختلـف علمـى و فلسـفى دسـت  اسلامى در شاخه ۀمعروف به ابونصر فارابى و مؤسس فلسف

تـدبير ، اخـلاق، مابعدالطبيعـه، طبيعيات، موسيقى، نجوم، رياضيات، داشته است و در قلمرو منطق
هـای زيـادی از  امـا آنچـه كـه بـه نـوعى حلقـۀ وصـل بخش. منزل و فلسفه سياسى قلم زده اسـت

  . مسئلۀ سعادت نهايى انسان است ،دهد تأملات فكری و فلسفى او را تشكيل مى

  اهميت مسئله سعادت نزد فارابى
 ىفـاراب انسـان موضـوعى اسـت كـه سـعادتِ  هكـ دهـد فـارابى نشـان مىرنگ و تأمـل در آثـار د

را با محوريت آن و در خـدمت آن  -عملىچه نظری و  چه - های مختلف حكمت و فلسفه شاخه
فصـول ، السیاسـة المدنیـة، آراء اهل المدینـة الفاضـلةمانند ، او در مهمترين آثار خود. است مطرح كرده

تـا  ای علمى عرضه كرده اسـت طرح و برنامه و التنبیه عل. سبیل السعادة تحصیل السعادة، الملة، منتزعة
هـايى تـأمين  سعادت حقيقى انسان چيست و در چه شرايطى و با چـه راهه كبدان وسيله نشان دهد 

، شناسـى جهان، شناسى هستى، عناصر مختلف خداشناسى، در طرح و برنامۀ علمى فارابى. شود مى
و سياسى او بـه شـكل  ىشناسى او به جنبۀ حيات اجتماع و در انسان شناسى لحاظ شده است انسان

توان گفت عناصر يادشـده مبـانى مختلـف فلسـفۀ  به طوری كه مى ،ای پرداخته شده است برجسته
دهند و نظريۀ سـعادت او چنـان در فلسـفۀ سياسـى او پررنـگ اسـت كـه  سياسى او را تشكيل مى

سياسـت فاضـله و انسـان ، هفـارابى از مدينـۀ فاضـل تعريـف. خاصى به آن داده است یرنگ و بو
امـوری را كـه در ، السـعادة تحصیلاو در ابتـدای كتـاب . سـتمبتنـى ا او فاضل بـر نظريـۀ سـعادت
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، فضـائل فكـری، فضـائل نظـری: تحصيل سعادت انسان در دنيا و آخرت مؤثرند در چهار جـنس
ادامـه بـه معرفـى آنهـا پرداختـه و سـپس در . فضائل خلقى و صناعات عملى منحصر دانسته است

   .)25ق، ص. ه1403فارابى، ( است
برای بررسى ديدگاه فارابى دربارy سعادت نهايى انسـان قبـل از هـر چيـز لازم اسـت نظريـۀ او 

 پرداختهپس از بررسى حقيقت انسان به مراتب كمال انسان . بررسى كنيمرا y حقيقت انسان ردربا
كمـال انسـان را سـعادت حقيقـى و   فارابى چگونـه برتـرين مرتبـۀه كو در اين مسير خواهيم ديد 

كارهـايى كـه فـارابى بـرای  ای كوتاه بـه راه اشارهان، ضمن يمدر اين . است نهايى او معرفى كرده
در نظر فارابى چـه كسـانى ه كتوضيح خواهيم داد  ،به سعادت انسان معرفى كرده است ىابي دست

ى خواهيم پرداخـت يها پرسشو سپس به بررسى  افتيخواهند دست با چه شرايطى به سعادت و 
كه چه ادراكاتى در رسيدن انسان به سعادت  از جمله اين ،كنند كه در اين زمينه به ذهن خطور مى

اند؟ آيا تلقى فارابى از سعادت انسان با تلقى وحيانى و دينى از سعادت انسان سازگار  آفرين نقش
   .استن و وحى در سعادت انسان قائل برای دي است؟ فارابى چه نقشى

  شناسى فارابى انسان
 yصورت انسـان اسـت و بـدن مـاد ،نفس. است در نظر فارابى انسان جسمى مركب از نفس و بدن

، مانند همۀ موارد تركيب صـورت و مـاده، از تركيب نفس و بدن .)31ص ،ةینالسیاسة المد، فارابى(آن 
صورت انسانى در ، البته. نام دارد »نسانا«دارد و  واحدیشود كه ماهيت نوعيۀ  جسمى تشكيل مى

، اجسام مـادی انيمدر نظر فارابى در . )38ص ،همان(. هاست های مادی برترين صورت صورت انيم
ترين اختلاط عناصـر مـادی اسـت و در ترتيـب پيـدايش  انسان موجودی است كه حاصل پيچيده

حاصـل ، معـدنيات و نباتـات و حيوانـات غيرنـاطقاجسام بعد از تكون هيولى و عناصـر اوليـه بـه 
گيری انواع گوناگون اجسام اين عالم آخرين جسـمى اسـت  در فرآيند شكل ،رو اين شود و از مى

ای كـه در او حـادث  پس از حدوث انسان اولين قـوه .)74ـ72م، ص1991 ،فارابى( دشو كه حادث مى
نزوعيه و متخيله و عاملـه در انسـان بـه وجـود ه و دنبال آن قوای حاسّ ه غاذيه است و ب yشود قو مى
) نيـك(جميـل  انيموسيلۀ آن امكان تعقل معقولات و تمييز  ای است كه به قوه عاقله قوه. دنآي مى

  . )83ـ82همان، ص( شود مىها و علوم حاصل  حرفه آوردن و به چنگ) بد(و قبيح 
. است) يا عقل منفعل(عقل هيولانى  ،اولين مرتبۀ عقل. عقل انسان دارای مراتب متفاوتى است
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وسـيلۀ آن از حيوانـات ديگـر  شـود و بـه همان است كه با آن انسانيت انسان حاصل مى، اين مرتبه
از ايـن مرتبـۀ عقـل برخوردارنـد و در آن  اند نسـانها به حكـم آن كـه ا همۀ انسان. شود مىمتمايز 
در اين مرتبه قوy عاقله انسـان . بالفعل استمرتبۀ بعدی مرتبۀ عقل . )124و101ص همان، (اند  مشترك

 های معقولـه شـده اسـت امكان و قوy پذيرش معقولات را به فعليت رسانده است و واجد صورت
  انسـان در ايـن مرتبـه آنچـه را كـه مايـۀ ،در واقـع .)36ــ35ص ،السیاسـة المدنیـة، ىفـاراب؛   124ص ،همان(

مرتبـۀ . های معقـولى را تحصـيل كـرده اسـت ورتكار انداخته است و ص انسانيت او شده است به
انسـان در ايـن . اسـت »عقـل بالمسـتفاد«مرتبـۀ ، سومى كه فارابى برای عقل انسان برشمرده اسـت

امـا در ايـن مرتبـه ، كنـد كـه پـيش از ايـن آنهـا را تعقـل كـرده بـود مرتبه چيزهـايى را تعقـل مى
و (برای تعقل لازم نيسـت بـه فراتـر از ذهـن دوزد و  ای كه در ذهن دارد نظر مى صورت معقوله  به

  . )53ـ49ص ،مقالة ف. معان. العقل، فارابى( 1مراجعه كند) خارج از آن
 كـه بـه ادراك يعنـى قبـل از آن، كه به مرتبۀ عقل بالفعل برسـد در نظر فارابى انسان قبل از آن

نفس ناطقـۀ او صـورتى مـادی و و جسم است ، كار اندازد ل آيد و انسانيت خود را بهمعقولات نائ
 تجـرّد خـارج و بـه مرتبـۀبـودن  با ادراك عقلى است كـه از صـورت مـادی تنهاهيولانى است و 

  . )42، 38، 37، 31ص ،ةینالسیاسة المد، فارابى(رسد  مى
گرفـت و دارای   عنوان حيوان نـاطق و نـوع انسـان شـكل كه انسان پس از آنه ك ىمالك نياول

حصول  .)105م، ص1991 ،فارابى( ادراك بديهيات عقلى است، آورد دست مى به ،عقل هيولانى شد
اين دسته از ادراكات وسيله و ابزار نيل انسان به كمالات بعدی و بالاخره نيـل بـه كمـال نهـايى و 

يعنى هدف از حصول بديهيات عقلى برای انسان آن است كه آنهـا را در  ،سعادت حقيقى اوست
   .)همان( 2زدكار اندا به اش رسيدن به كمال نهايى

تفـاوت و  ۀدهد و مايـ در نظر فارابى آنچه انسانيت انسان را تشكيل مىه كجا روشن شد  تا اين
كه اولين مرتبـۀ آن قابليـت صـرف  دارد عقل مراتبى .عقل است ،حيوانات است گريدامتياز او از 

لات در آن اسـت و اولـين سام بالفعـل معقـوتسام معقولات است و مرتبۀ بعد حصول و ارتبرای ار
 حصـول، رسـد شود و انسان بدان وسيله به مرتبۀ عقل بالفعـل مى كمالى كه برای انسان حاصل مى

رض از حصول بديهيات عقلى در انسان آن است كه آنهـا را بديهيات عقلى برای انسان است و غ
  . كار اندازد برای تحصيل كمال اخير خود به
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كه كمال نهـايى انسـان  كمال اخير انسان چيست؟ دربارy اين هك دشولازم است بررسى  كنيا
فـارابى اشـاره . و به عبارت ديگر سعادت انسان چه چيزی است نظرهای متفاوتى ابراز شده اسـت

برخى نيز . اند ها دانسته مندی از لذت كرده است كه برخى كمال نهايى و سعادت انسان را در بهره
منـدی از  دو يعنـى رفـاه همـراه بـا بهره نيان ايمو برخى آن را جمع اند  و توسعه دانسته هآن را رفا

يك ديدگاه دربارy كمال نهايى انسان ديدگاهى است كه فارابى آن را به سقراط . اند لذت دانسته
يـك زنـدگى انسـان كـه ؛   اساس ايـن ديـدگاه انسـان دو زنـدگى دارد بر وو افلاطون نسبت داده 

ای كـه بـه  زنـدگى ؛ناميـده اسـت) شايد بتوان گفت زنـدگى دنيـویو (را زندگى اول آن  فارابى
. وابسـته اسـت، يمازمندينه به آنها ای كه در زندگى روزمرّ  خوراك و پوشاك و ديگر امور مادی

 ،ناميده اسـت) و شايد بتوان گفت زندگى اخروی(زندگى ديگر انسان كه او آن را زندگى آخر 
امـوری ماننـد ، و بـه امـور خـارج از وجـود انسـان. ه استای است كه به خود انسان وابست زندگى

ای بـه خـود انسـان  كه چرا زندگى منظور فارابى از اين. خوراك و پوشاك و مسكن وابسته نيست
 زنـدگى اصـلى انسـان و از آنِ  ،وابسته است و به بيرون از او تكيه ندارد آن است كه اين زنـدگى

يعنى نفـس ناطقـه اوسـت  ،ست كه مايۀ انسانيت انسانانسانيت انسان است و مربوط به آن چيزی ا
  .نه مربوط به اموری مانند بدن انسان كه خارج از انسانيت انسان است

كمـال : شـود كمـال و سـعادت خاصـى مطـرح مى، با توجه به هر يك از اين دو نـوع زنـدگى
كمال او در زنـدگى اوليـه و دنيـای او اسـت و كمـال  ،انسان كمال نخستِ  .نخست و كمال اخير

كمال اخير فرع بر كمال نخسـت و متـأخر از آن البته، كمال او در زندگى اخروی اوست و  ،اخير
ای رفتار كند كـه بـه كمـال متناسـب بـا آن  گونه انسان در زندگى دنيوی و جسمانى بايد به .است

 مـراد و منظـورانسـان چيسـت؟   اما كمـال اوليـۀ. يددست يابد و از طريق آن به كمال اخير نايل آ
 تنهـاكه  نه اين، آميز را انجام دهد افعال فضيلت ۀفارابى از كمال اوليه انسان آن است كه انسان هم

مهم آن است كـه . آميز نداشته باشد اما افعال فضيلت ،های نفسانى و درونى را كسب كند فضيلت
بـه . دهـد آميز نيز انجـام  افعال فضيلت -به فضايل نفسانىشدن  تهافزون بر آراس -انسان در اين دنيا 

كمال اخير كـه همـان سـعادت ، يعنى با تحصيل كمال نخست، آميز دنبال انجام اين افعال فضيلت
پـيش از  .)46-45 ص ق،. ه1405، فـارابى( شـود اسـت حاصـل مى) يا ارزش ذاتى(قصوی و خير مطلق 

كنم كـه  بـه ايـن نكتـه اشـاره مـى، كـنم ليقت آن دنبـاقكه سخن را دربارy سعادت نهايى و ح آن
انـد و كـدام افعـال  آميز و جميل كه افعال انسان در چـه صـورتى افعـال فضـيلت فارابى دربارy اين
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: نـك(پـردازيم  جـا بـه آن نمى سخن گفته است كه در اينز ينند اآميز قبيح و رذيلت دامكحسن و 
كنم كه در نظر فارابى افعال جميل  سنده مىته اشاره و بكنبه همين  تنها .)106ـ105 ص، م1991 ،فارابى

  . اعم از فكری و معرفتى و افعال بدنى است
داند و مطلوبيـت  الاطلاق و مطلوب بالذات مى كه فارابى آن را خير علىـسعادت نهايى انسان 

سـعادت  ،چيست؟ در نظـر فـارابى -داند  از مطلوبيت آن مى سرچشمه گرفتههمۀ امور مطلوب را 
د يعنى از ماده و بدن مادی جدا شده مجـرّ ، ابديدست نهايى انسان آن است كه به مرتبۀ عقل فعال 

  . وندديبپاز ماده گردد و به مجردات 
و شـود  های نفسانى نيكو نصـيب او مى آميز انجام دهد هيئت اگر انسان كارهای نيكو و فضيلت

با اين روند انسان به . دشو بدين وسيله نفس او در نيل به كمال نهايى و فعليت يافتن آن تقويت مى
انسـان اسـت  تنهاموجودات عالم ماده  انيمدر . شود مىشود و از آن مبرا  نياز مى تدريج از ماده بى

 ؛فعـال نيـز نقـش دارد برای اين كار عقـل. از ماده بار يابد تجرّد و تواند به مرتبۀ عقل فعال كه مى
و هيولانى خـارج شـود و بـه مرتبـۀ و از حالت انفعال كه نفس به اين مرتبه برسد  برای اين هكرا چ

عقل فعال با اشراق و پرتوافشانى عقلانى بر عقل انسان و . عقل بالفعل برسد نياز به عقل فعال دارد
. گردانـد آن را عقـل بالفعـل مى، نفس انسان را قادر بر تعقل كرده، های حسى و خيالى بر صورت

شـود كـه  و جـوهری مى شـود مىعقل بالفعل شد شـبيه مفارقـات ، عقل فعال ۀوسيل وقتى انسان به
بـدين  ،در اين صورت معقول انسان همان چيزی است كه عاقل اسـت؛   كند ذات خود را تعقل مى

يعنـى در انسـان  ؛نفس انسان جوهری است كه هم عاقل اسـت و هـم معقـول و هـم عقـل ،ترتيب
يافتن به مرتبۀ عقل فعـال آن اسـت كـه انسـان از مـاده و رمنظور از با. اتحاد عقل و عاقل و اوست

جسـم و اعـراض ، يعنـى مـاده(كه در قوام خود به امور مادی و جسـمانى  چنان ،جسم مفارق شود
، وجودی رسـيد ۀرتبانسان به اين مه كگاه  آن. نيازمند نباشد و همواره بر اين حال بماند) جسمانى

ماده تلـف نخواهـد شـد و از مـرگ تـن شدن  با تلف، نيازی از آن از ماده و بىشدن  به سبب مبرا
، ةیـاسـة المدنیالس، ىفاراب ؛105ص ،م۱۹۹۱، فارابى( آسيبى نخواهد ديد و اين همان سعادت نهايى اوست

  . )82ـ81، 55، 35، 32ص
از در نظر فارابى كسى كه حقيقت سعادت خود را بشناسد و برای رسـيدن بـه آن تـلاش كنـد 

به ناچار در جامعه زندگى خواهد كرد و با ديگران برای رسـيدن بـه همـين  ،كه انسان است جا  آن
  . )118 ص، م1991 ،فارابى( فاضله خواهد بود  شهروند مدينۀ و كند ىممقصد همكاری 
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و برای رسيدن بـه آن  ه سعادت حقيقى خود را شناختهيعنى كسانى ك ،فاضلهشهروندان مدينۀ 
هايى را تحصـيل  حـداقل -هم در عرصۀ عمل و هم در عرصۀ معرفـت  - لازم است تا ،كوشند مى

از اعمـال و  اين اعمال و معارف غير(همۀ شهروندان مدينۀ فاضله را بشناسند  هكن معنا يبه ا. كنند
خـاص خـود در   است كه هر يك از شهروندان به اقتضای جايگـاه و مرتبـۀای  معارف اختصاصى
ب حصـول سـبامـور  نيـا انجـام .)147-146؛   135ــ134 ص، م1991 ،فـارابى: كنـ( )دنشهر بر عهده دار
بـا . گردانـد تر و شـديدتر مى و مداومت و استمرار آنها اين فضايل را قوی شود مىفضايل نفسانى 

طوری كه با مداومت بـر انجـام  به شود مىلذات حاصل شده از آن نيز بيشتر ، فضايلشدن  تر قوی
و بـا زوال  شـود مىنيـاز  جا كه از ماده و بدن بى آن تا  شود مىتر  نفس به كمال نزديك ،آن كارها
از شـدن  نفـس انسـان بـا جـدا. مانـد كه به بدن نياز داشته باشد باقى مى آن و بى شود مىبدن زايل ن
شود و احكام موجود غيرمـادی دربـارy او جـاری خواهـد  ىمكام و عوارض مادی مبرا ماده از اح

  . )135ـ134 ص، همان( شد
رسـيده اسـت و بـه تعقـل  تجـرّد كـه بـه نظـر بـه اين، ز دنيـا بـرودا شهروند مدينۀ فاضله وقتـى

از ادراك ذات خـود و معقـولات ديگـر  ،موجودات معقول و نيز به تعقل خود نائـل آمـده اسـت
بـر التـذاذ او افـزوده ) يعنـى ديگـر شـهروندان مدينـۀ فاضـله(برد و با مرگ نيكان ديگـر  لذت مى

ذات خود و مثـل ذات خـود را (كند  معقولات بيشتری را تعقل مى هنگامچرا كه در اين  ؛شود مى
 )كند او به سمت نامتناهى ميل مى كند و بدين ترتيب در طول زمان لذت با دفعات بيشتر تعقل مى

آنچه شرط بقـای نفـس و خلـود آن پـس از . )138ـ137 ص، م1991 ،همو؛   82 ص، السیاسة المدنیة، فارابى(
طور نيسـت  اما اين. شناخت عقلى معقولات و رسيدن عقل به مرتبۀ بالفعل است، بدن است مرگِ 

هايى  انسـان، سـعادت حقيقـى را شـناختندكه همۀ كسانى كـه بـه مرتبـۀ عقـل بالفعـل رسـيدند و 
  .سعادتمند و باريافته به مقام كمال باشند

شرط ديگر نيل به سعادت و كمال حقيقى انسان آن است كه او فضايل و رذايـل را بشناسـد و 
اگر كسانى سعادت حقيقى را بشناسـند و آن را در زنـدگى خـود غايـت نهـايى . به آن عمل كند

آن را بشناسـند و بـه  ىابيـ دسـت یراستاپيدا كنند و اعمال تأثيرگذار در  قرار دهند و شوق به آن
 -را بشناسند امـا اما اگر سعادت  ،ندشو ىم رستگار و رسند آنها را انجام دهند به سعادت نهايى مى

های  ماننـد لـذت ،شود و امـور ديگـرینسعادت حقيقى انسان غايت نهايى قرار داده  -به هردليلى 
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، های خود قرار دهنـد و هدف فعاليت ردهرا جايگزين سعادت حقيقى ك... و  رفاه توسعه و، مادی
ای است كه شـهروندان آن از  ه مدينهمدينۀ فاسق، بنابراين .اند چنين افرادی شهروندان مدينۀ فاسقه

از حيث عمل و رفتار برخلاف اند اما  حيث شناخت و معرفت و آراء مانند شهروندان مدينۀ فاضله
انـد و  ها شـقى و بدبخت در نظر فارابى اين عـده از انسـان .)133ص ،م1991، فارابى: نك( تندآنها هس

  . )143 ص، همان( از مرگ گرفتار رنج و عذاب خواهند شدپس 
اند و  سـعادت حقيقـى انسـان را نشـناختهه كـآنها  ىعنينۀ جاهله، يشهروندان مددر نظر فارابى 

بـه  ننـدك ىوجو مـ جست -عنوان هدف و غايت نهايى به - جای خير حقيقى خيرهای ظاهری را به
از شـوند و  مانند چارپايان نابود مىه، و با مرگ تنرسند   مىنو مفارقت از ماده و بدن  تجرّد مرتبۀ

از . )83 ص، المدنیـة السیاسـة، ىفـاراب ؛143-142، 131 ص، همـان: نك( ستنديبرخوردار نسعادت و شقاوت 
از  پـسدنبال آن بقای نفـس ه نفس و ب تجرّد در نظر فارابى سبب آنچهآيد كه  دست مى جا به اين

زيـرا تعقـل صـرف و درك مفـاهيم بـه ؛ صرف تعقل و درك كليات نيسـت، شود مرگ بدن مى
حتـى شـهروندان مدينـۀ جاهلـه نيـز بـه ادراك  همـهندارد و اختصاص هايى خاص  انسان يا انسان

شـدن  عقل به ايـن معنـا موجـب مجـرد شدنِ  اين بالفعلو اگر  ،شوند مفاهيم كلى و عقلى نائل مى
و نفـس  تجـرّد آنچـه موجـب، بنـابراين. شـدند نفوس اين افراد بـا مـرگ نـابود نمى، بود نفس مى

ّ  خروج آن از مرتبۀ ماديت مى    3.نى استشود ادراك معقولات معي
ى پـس از شـوند و زنـدگ ه بـا مـرگ بـدن نيسـت و نـابود مىهای جاهل ه شهروندان مدينهك اين

اما  ،ناسازگار است مسلمانانهای اعتقادی ردينى معاد است و با باو  yبرخلاف آموز، مرگ ندارند
 تلقى دينى و اسلامى از سعادت و شقاوت سازگار اسـت؟ و شقاوت با آيا تلقى فارابى از سعادت

فـارابى بـرای شـناخت سـعادت  هكـ نيـنخست ا: شود پرسش به دو نكته اشاره مى نيدر پاسخ به ا
او  هكـ نيـو دوم ا بـر ضـرورت وحـى تأكيـد كـرده اسـت ،به آن دنيرسهای  حقيقى انسان و راه

 سـعادت را ريـۀظن نيـاسـعادت خـود را ارائـه كـرده اسـت و  ۀاساس مبانى فلسفى خـود نظريـ بر
ابتـدا انسـان  .استسعادت مؤمنانه از شناخت شناختى حكيمانه از سعادت دانسته است كه برتر از  
امـوری را كـه در همـۀ  و سـپس العـين خـود قـرار دهـد اين هدف را بشناسد و آن را نصـبد يبا

 یها يىتواناها  اما همۀ انسان ،به آنها عمل كند گاه آنبشناسد و ، رسيدن به اين هدف تأثيرگذارند
ندارنـد و خـود انجامنـد را  ىآن م حصـول و اعمـالى كـه بـه یوشناخت سـعادت قصـ یلازم برا
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ها بـه راهنمـايى  برخـى از انسـان. آيند و نيازمند معلم و مرشـدند تنهايى از عهدy اين مهم برنمى به
  .اندكى نيازمندند و برخى به راهنمايى بيشتر

ها به محض آگاهى از سعادت حقيقى و شناخت اعمالى كه آنها را به سـعادت  انسان ،كش ىب
بلكـه لازم اسـت عامـل ، كننـد ىنمـاقدام به عمل و حركت به سمت سـعادت ، رسانند حقيقى مى

رو مردم به كسى نيـاز دارنـد كـه هـم آنهـا را از آن  اين از. كندار وادار كن يبه اای آنها را  بيرونى
بر اين اسـاس مـردم در جامعـه بـه كسـى نيـاز . امور آگاه كند و هم آنها را به عمل به آنها وادارد

ممكـن اسـت . هم رياست علمى و هـم رياسـت اجرائـى و عملـى، كند 4نها رياستدارند كه بر آ
مرئـوس فـرد ، جا كـه خـود نيازمنـد هـدايت و ارشـادند اما از آن، برخى رئيس برخى ديگر باشند

هرگـز مرئـوس واقـع  هاما رئيس مطلق و رهبـر و مرشـد نهـايى آن كسـى اسـت كـ. سومى باشند
بـه عمـل بـه وسـيله ديگـران شـدن  نيازمند ارشـاد و هـدايت و وادار یيعنى در هيچ امر، شود نمى

همۀ علوم و معارف اسـت و در هـيچ امـری بـه راهنمـايى انسـان و دربردارندy چنين كسى . نيست
آراسـته بـه همـۀ  ، هـمگـاهى كامـل از همـۀ علـوم و معـارف داردآاو هم . ديگری نيازمند نيست

ای از آن صــاحبان  چنــين ويژگــى. ن تواناســتم بــر ارشــاد و هــدايت ديگــراهــفضــائل اســت و 
او كسى است كه به او وحى . های عظيمه و فائقه است كه اتصال كامل به عقل فعال دارند طبيعت

های ديگر متأخر از آن  رياست ۀرياست اوليه است و هم ،رياست چنين شخصى بر مردم. شود مى
بـه سـعادت نهـايى  دنيرسـانسان برای ، بنابراين. )80-79 ص، السیاسة المدنیـة، فارابى( اند و متفرع بر آن

و اين چيزی جز نيازمندی انسـان بـه  ،شود كه به او وحى مى است ىسكازمند ارشاد و راهنمايى ين
  . بدين ترتيب فارابى برای دين در شناخت و نيل به سعادت نقش قائل است. ستيدين ن

پـيش از ايـن گفتـه . ابى بيان شده اسـتگونۀ ديگری نيز در سخنان فار اين امر به درنقش دين 
انسـان در ايـن صـورت از . او از بـدنشـدن  شد رسيدن انسان به سعادت نهايى همراه است با جدا

فارابى بر ايـن . شود مىمتصف شود و به احكام و اوصاف مجردات  احكام و عوارض بدن مبرا مى
يعنـى فهـم انسـان مجـرد از بـدن و ، نكته تأكيد كرده است كـه فهـم ايـن حقيقـت دربـارy انسـان

كـه فـارابى بـه اسـت ج در اين )82 ص همـان،( بسيار دشوار است آنعوارض مادی سخت و تصور 
فـارابى شـناخت سـعادت . كنـد نقش دين در كمك به شناخت سعادت حقيقـى انسـان اشـاره مى

مدينـه فاضـله كـه شـهروندی از -ها كه هر انسان فاضلى  عنوان يكى از حداقل شناخت انسان را به
  . برشمرده است، بايد آنها را داشته باشد -است
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خدا و ديگر علـل عاليـه وجـود  :عبارتند از ،اموری كه لازم است شناخته شوند، ىدر نظر فاراب
سـعادت انسـان و ، و وحـى) نبـى(مدينـۀ فاضـله و رئـيس اول مدينـۀ فاضـله ، انسان و حقيقـت او

كه سعادت انسـان (شناخت اين امور . )147-146 ص، م1991 ،فارابى: كن( ها هر يك از انسان سرانجامِ 
د نشـو سام خود اين اشياء در نفس شـناخته مىتيا با ار: استوه يشبه يكى از دو ) يكى از آنهاست

  . )147-146م، ص1991، ىفاراب( 5شوند های محاكى از آنها در نفس شناخته مى سام مثالتيا با ار
ناميـده  »معرفت تخيلـى«و ) يا تعقلى( »معرفت تصوری«فارابى اين دو نوع معرفت را به ترتيب 

)  ...سـعادت انسـان و، يعنى مبـادی عاليـه(خود امور ياد شده ، در معرفت تصوری يا تعقلى. است
 ،المدنیـةالسیاسـة ، فـارابى(كننـد  سام پيدا مىتدر نفس انسان ار ،ندابر همان وصفى كه در واقع موجود

  . )85ص
هـا و بـا ديـدگان  از اين نوع معرفت برخوردارند و آنهـا ايـن امـور را از طريـق برهان نمايحك

در معرفـت تخيلّـى خـود معقـولات در نفـس انسـان . )147 م، ص1991فـارابى (شناسـند  خودشان مى
 هـا و امـوری كـه محـاكى آن معقولاتنـد در نفـس حاصـل شود، بلكه خيـالات، مثال حاصل نمى

فـارابى بـرای . شـود های محاكى به آن معقـولات آگـاه مى ها و مثال شوند و انسان با اين خيال مى
شـناختى كـه از يـك  : مثـال زده اسـت» معرفـت بصـری«فهم بهتر اين معرفت، آن را بـه دو نـوع 

شـناخت او از طريـق مشـاهده و ) الف: دى از دو گونه شناخت باشكشخص داريم، ممكن است ي
شناختى  بسا   البته، چه. شناخت او از طريق مشاهدy عكس يا نقاشى صورت او) او؛ برؤيت خود 

كه از مشاهده خـود او نباشـد، مراتـب متفـاوتى داشـته باشـد، گـاهى او را بـا مشـاهده عكـس او 
شناسيم و گاهى او را با عكسِ عكس او كه در آب يـا  ه در آب نمايان شده، مىكتصويری از او 
  . شناسيم د، مىبند آينه نقش مى

معرفت تعقلى و تصوری مبادی عاليه وجود و سعادت انسان شبيه شناخت يك انسان از طريـق 
 ـمشاهدy بصری خود اوست و معرفت تخيلى مبادی عاليـۀ وجـود و سـعادت انسـان  و بـه ديگـر  ـ

 ـهای محـاكى از آنهـا در نفـس انسـان  ها و خيال سخن معرفت به اين امور، با ارتسام مثال ه شـبي ـ
گونـه كـه عكـس  همان. شناخت يك انسان با مشاهدy بصری عكس او يا تصوير او در آب است
هــای  هــا و خيال كنــد، مثال يــك شــخص يــا تصــوير او در آب از خــود آن شــخص حكايــت مى

مبادی عاليـه و سـعادت (امور ياد شده . كنند معقولات در نفس انسان از آن معقولات حكايت مى
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ت، يكسان و واحدند و تغيير و تبـدّل ندارنـد، امـا آنچـه محـاكى آنهـا واقـع اموری ثاب...) انسان و
از برخـى ديگـر بهتـر كردن  شود ممكن است گوناگون و متفاوت باشـد و برخـى در حكايـت مى
گيرنـد، هرچنـد  شكل مى 6مختلف) يعنى اديان(ها  ه ملتكجاست  اعتقاد فارابى از همين به. دباشن

  :شاره دارندهمۀ آنها به حقيقت واحدی ا
و امتى با چيزهايى حكايـت   همين جهت ممكن است اين اشياء برای هر طائفه  و به

پس بدين . شوند جز آنچه كه با آن برای طائفه و امت ديگری حكايت مى  شوند به
ای وجـود داشـته  های فاضـله های فاضـله و مدينـه و مدينـه جهت ممكن است امت

چند كه همـه آنهـا سـعادتى را  مختلف است هر ی آنها]ها دين[= ها  باشند كه ملت
  . )85ـ84ص ،السیاسة المدنیةفارابى، (كنند  كه عيناً يكى است دنبال مى

توانند سعادت حقيقى انسان و مبادی عاليه را بر وجه نخست، يعنى  در نظر فارابى، بيشتر مردم نمى
آنهـا بـا . كننـد گونه معرفت دست پيدا مى معرفت تعقلى و تصوری بشناسند و تنها حكيمان به اين

شـوند؛ چـرا كـه خـود سـعادت حقيقـى بـر همـان  تخيل و تمثل به شناخت سعادت انسان نائل مى
در نظـر فـارابى، كسـانى كـه سـعادت . هى كه در واقع است، در ذهن آنها ارتسام نيافته اسـتوج

  . )86، صالسیاسة المدنیةفارابى، (هستند   اند، مؤمنان گونه شناخته حقيقى انسان را اين
ن با ايمان آوردن به حكيمى كه به عقل فعال متصل است و به مدد آن به فهم عقلـى حقـايق امؤمن

هـا و  ند و بـا وسـاطت آن مثالنك های حقايق ياد شده را تحصيل مى ها و خيال ، مثالاند هدست يافت
در نظر فارابى حكيمـى كـه متعقـل بـه . كنند های محاكى، به حقايق يادشده معرفت پيدا مى خيال

جا كه  و از آن )125م، ص1991فارابى، : كن(كنندy وحى است  تمام معنای كلمه باشد، نبى و دريافت
رئيس اول مدينۀ فاضله است و مسئوليت ارشاد و هـدايت مـردم را بـر عهـده دارد، لازم اسـت  او

همـان، (بتواند آنچه را كه با معرفت عقلى و تصوری شناخت اسـت بـه خيـال عمـوم مـردم افكنـد 
  . )66ق، ص. ه1405؛ فارابى،   126ص

دت حقيقـى انسـان و بدين ترتيب فارابى با بيـانى عقلـى و فلسـفى نقـش ديـن را در فهـم سـعا
يعنـى فـلاح، فـوز و (پذيرد، اما سعادتى كـه ديـن از آن سـخن گفتـه اسـت  يافتن به آن مى دست

از مـاده و شـدن  يعنـى مجـرد(سعادت حقيقـى  تا چه اندازه با معنايى كه فارابى از) رضوان الاهى
تر  دقيـقدر ذهن داشته است، سازگار اسـت، جـای تأمـل و بررسـى ) پيوستن به موجودات مفارق

  . طلبد است و البته، فرصت فراخ و مجال ديگری مى
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  خاتمه
ای مبتنـى  شـناختى ويـژه شـناختى و انسان هستى ،شـناختى نظريۀ سعادت فارابى بر بنيادهـای جهان

شناختى نظريۀ سعادت فارابى معرفى انسان به مثابـۀ جسـمى اسـت كـه صـورت  مبنای انسان. است
 ـ ـشـناختى و پيوستن بـه معقـولات را دارد و مبنـای هستىشدن  آن، يعنى نفس ناطقه امكان مجرد

و ) خدای تعـالى(از جمله علت نخستين   شناختى اين نظريه قول به وجود مبادی عاليۀ هستى جهان
  . است) عقل دهم(و عقل فعال ) عقل اول(صادر نخستين 

 تجـرّد يـل بـه مرتبـۀای در خروج انسان از مرتبۀ وجود هيولانى و ن كننده عقل فعاّل نقش تعيين
 -تجـرّد يعنـى مرتبـۀ -آفرينى عقل فعال و فعاليت اختياری خود به ايـن مرتبـه  انسان با نقش. دارد
ديدگاه فارابى نقش دين در سـعادت انسـان، هـم اساس  بر. رسد و همين سعادت نهايى اوست مى

ادت حقيقى انسـان هايى كه برای نيل به سع در شناخت سعادت حقيقى انسان است و هم در برنامه
آفرينى دينى مربوط به عموم مردم، يعنى كسـانى اسـت كـه نتوانسـتند بـا  اما نقش. مورد نياز است

سـهمى كـه رو  ايـن از. های رسيدن به آن آشنا شوند روش و فهم حكيمانه با سعادت حقيقى و راه
آيد، متفاوت  مىست د ن دينى بهوفارابى برای اين دو سعادت انسان قائل شده است، با آنچه از مت

اند و حكـيم  فارابى دين را برای كسانى لازم دانسته است كه خود به مرتبۀ حكمت نرسـيده. است
 -ها  آيد آن است كه ديـن بـرای همـۀ انسـان مىدست  آنچه از متون دينى بهكه  حالى اند، در نشده

نظـور فـارابى از كـه گفتـه شـود م ؛ مگـر اين  فرسـتاده شـده اسـت فرو -چه حكيم و چه غيرحكيم
شـود و آشـنايى او بـا  ه بـه او وحـى مىكـای است  ، يعنى نبى»حكيم و متعقل على التمام«حكيم، 

سعادت حقيقى انسان و راه نيل به آن با آشنايى ديگران با سعادت و راه نيل به آن بسـيار متفـاوت 
ا آشنايى ديگران از طريق به تعبير ديگر، آشنايى او از راه اتصال وحيانى با عالم بالاست، ام. است

  .ارشاد و هدايت نبى به آن عالم بالا با ابلاغ وحى است
  

  ها نوشت پى 
                                                           

  .هاي معقولة حاضر در ذهن است عقل بالمستفاد ملاحظة مجدد صورت .1
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م، 1991فـارابي،  (» انما جعلت له ليستها في ان بصير الي استكماله الاخيـر ] اي المعقولات الاولي[و هذه المعقولات  .2

  ).105ص
دست داده است كه شناخت آن را بـر همـة شـهروندان      فهرستي از معارف را بهآراء اهل المدینة الفاضـلة فارابي در . 3

ها هستند كـه نفـس انسـان را از مرتبـة ماديـت بـه تجـرد         توان گفت همين شناخت مدينة فاضله لازم دانسته و مي
 ). 147ـ146 م، ص1991فارابي، : نك(رسانند  مي

 بـر سـلطه و قـدرت عملـي يكـي بـر       اين واژه گرچه معمولاً. كار برده است را به» رياست«جا واژة  فارابي در اين. 4
جا منظور فارابي تنها سلطه عملي نيست و تفوق عملي و مرتبه هدايت را نيز در  كند، اما در اين ديگران دلالت مي

 . گيرد برمي

اما ان ترتسم فى نفوسهم كما هى موجودة، وا ما ان ترتسم فيهـا بالمناسـبة و «: وهذه الاشياء تعريف باحد وجهين. 5
 .»التمثيل، و ذلك ان يحصل فى نفوسهم مثالاتها التى تحاكيها

گرايي ديني را در بردارد، اما لازم است توجه شود با تلقي رايج از نظرية  نحوي نظريه كثرت  اين سخن فارابي به. 6
  . گرايي ديني متفاوت است و لوازم خاص خود را دارد كثرت
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